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جست وجو

رد پــای مهاجرت را در همه حاشــیه های کشــور پیــدا می کنید. فرقی هــم نمی کند در 
حاشــیه های یاســوج و کردســتان یا کرمانشــاه باشــد یا تهران و اراک؛ بخــش بزرگی از 
ســاکنان محلات حاشیه شهرهای بزرگ مهاجر هستند. مهاجرانی که از فقر و کمبود 
امکانات در محلات و روســتاهای خود با رؤیای ســاختن زندگی تازه ای کوله بار خود را 
بسته اند و زمین زراعی و دام را رها کرده اند و تن به زندگی در چاردیواری حوالی شهری 
داده انــد. انگار راهی جز مهاجرت از روســتاها و شــهرهای کوچک به مراکز اســتان ها و 
تهــران وجود ندارد. در این ســال های روزنامه نگاری به حاشــیه اســتان های مختلف 
رفته ام و از نزدیک شاهد زندگی سخت مردم در محله های مختلف بوده ام. محلاتی 
که زندگی در آن تجربه ای فرساینده برای اهالی است. اما پررنگ ترین نقطه مشترک 
در همه این حاشیه های خاکستری شهرها مردمی بودند که از روستاهای دور و نزدیک 
یــا حتی از اســتان های مجاور به امیــد زندگی تازه بــا حداقل امکانات تن به ســختی و 
درگیری های تازه می دهند. مردمی بریده از روســتایی خشــک و بــی آب مانند مردی 
در محلــه حاجی آباد بیرجند که 10 ســال پیش از روســتای دهک نهبنــدان به بیرجند 
آمده بود و آن طور که می گفت روستایشــان به خاطر بی آبی خالی از ســکنه شــده بود. 
آیا مهاجرت توانسته بود او را نجات دهد؟ پاسخ روشن است او از روستا گریخته بود اما 
زندگی در حاشــیه بیرجند هم دســتاوردی برای او نداشت. یادم هست حسین از نبود 
فضای سبز، نبود جایی برای بازی بچه ها و دور بودن مدارس کودکان به محله و ناامنی 
که معتادان در محله ایجاد کــرده بودند می گفت. مهاجرت برای او افتادن از چاله به 

چاه بود بدون چاره ای برای گریز از وضعیت.
 قانونــی نانوشــته در همه جای ایــران وجــود دارد. قانونی که تا در روســتا یا شــهری
 دور افتــاده زندگــی نکــرده باشــید آن را درک نخواهیــد کــرد. شــهر و روســتای کوچک 
جایی برای پیشــرفت ندارد و همه راه ها به مراکز اســتان ختم می شود. توزیع نامتوازن 
فرصت های شــغلی و امکانات رفاهی همه را به مرکز سوق می دهد و در این بین خود 
مراکز هم با مشکلی جدید روبه رو می شوند. یکی از مشکلات مهم شهری مانند یاسوج 
موج مهاجرانی است که از روستاهای دورافتاده و محروم استان کهگیلویه و بویر احمد 

به این شــهر ســرازیر می شــوند. خاطرم هســت مردی در مادوان که شــهری کوچک و 
حاشیه نشین در نزدیکی یاسوج است با حسرت از نبود امکانات در روستایی دورافتاده 
می گفت اینکه نه جاده ای برای رســیدن به روســتاهای اطراف دارند نه حتی امکانات 
اولیه برای درمان و زندگی؛ در نهایت با فشــار همســرش که از زندگی در روســتا خســته 
شده بود به مادوان پناه آورده بودند. اما یاسوج برای او که سالها دامداری کرده بود هیچ 
فرصت شــغلی فراهم نکرده بود، مثــل همه مهاجران دیگر. او کارگری روزمزد شــده 
بود در حســرت روزهای خوش روســتا هر چند حتی حاضر نبود دوباره به آن وضعیت 
ســابق برگردد. در واقع حاشیه نشــینی مانند یک مرداب عمل می کنــد که وقتی درآن 
می افتید  نه راه پیش دارید و نه راه پس، تنها فرو می روید. فکر کنید همه زندگی خود را 
برای رسیدن به شهر فروخته اید و حالا در شرایطی بدتر  زندگی می کنید. چه باید بکنید؟ 
ماندن و ماندن با انبوهی از تعارضات با محلی جدید. جایی که دیگر قوانین روســتا در 
آن حاکم نیست و با بلبشویی تمام عیار مواجه می شوید. یکی از این محلات که در نگاه 
من آشوبی به تمام معنا بود محله منفصل شهری نایسر در سنندج بود محله ای با 70 
هزار نفر بدون هیچ نظارتی بر ساخت و ساز، بدون حتی ذره ای آسفالت روی خیابان ها 
و کوچه هایش... جایی که می شــد در آن ۲۴ ســاعته خانه که نه آلونکی ساخت و برق را 
هم از تیربرق پوشیده از سیم به خانه آورد. در نایسر با جوانی که مدرک لیسانس داشت 
حرف زده بودم که از روســتایی دورافتاده به امید پیدا کردن شغلی به سنندج آمده بود 
اما دست خالی تن به زندگی با چند معتاد در خانه ای داده بود. هر چه با او بیشتر حرف 
می زدم با تصویری روشــن تر از رؤیاهایش روبه رو می شــدم. می خواست هم کار کند و 
هم ادامه تحصیل بدهد و هم پیشــرفت کند اما حالا اســیر کابوسی تمام نشدنی شده 

بود. دستفروشی می کرد و تمام رؤیاهایش در سیر کردن شکمش خلاصه می شد.
در همه این حاشــیه ها با بســیاری از جوانــان تحصیلکرده روبه رو شــده ام که بعد 
از چنــد ســال درس خواندن در دانشــگا ه های رنگارنگ که در همه شــهرهای کوچک 
و بــزرگ وجود دارند دیگر نمی دانســتند چرا به دانشــگاه رفته اند؟ با ســؤالی در ذهن 
چرا در همه شــهرهای ایران دانشــگاه وجــود دارد اما توازنی بین این همه دانشــگاه با 
فرصت های شــغلی وجود ندارد؟ با مردانی که هنوز بعد ســال ها زندگی در حاشــیه 
شهرهای بزرگ از خود می پرسند چرا شهر کوچک ما حتی بخش کوچکی از امکاناتی 
که در این شــهرهای بزرگ وجود دارد را به خود ندیده اســت؟ کودکانی را دیدم که بی 
آنکه بدانند چرا از شهر محل تولد خود و از دوستان شان جدا شده اند مجبور به زندگی 

در حاشیه ای با مشکلات جدید شده اند.
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